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 غیر مستقلات عقلیه: 

ت عقلياه   ؛ تنهائى در رسيدن به نتيجه نتواند حكم نمايده  امورى است كه عقل ب  ،مقصود از غير مستقلّا
مه قياس )يعنى صغرى( را حكم شرعى ه ب  ؛كمك حكم شرعى دارده بلكه نياز ب اين نحو كه يكى از دو مقدا

 .تشكيل داده و ديگرى )يعنى كبرى( را حكم عقلى
 شرعى  حكم  بين   ملّزمهه  ب   عقل   حكم  شود، و مقصود از حكم عقلى كه كبراى قياس از آن تشكيل مى 

 .باشدمى  ديگر  شرعى  حكم  بين و  آمده  صغرى  در كه
 مثال 

مه ذو  شرعى وجوب بين ملّزمه ثبوت  به كندعقل حكم مى مه شرعى وجوب و  المقدا  .مقدا

 مبحث اجزاء 

 مقدمه: 

يعنى مطلوب مولى را مطابق امرى   ؛ وقتى مكلاف آنچه را كه مولايش امر نموده بر وجه مطلوب بياورد
اين فعل از مكلاف    ؛ اتيان نمايد  (كه جامع تمام اجزاء و شرائط شرعياه و عقلياه باشد  در حالي)آن شده  ه  كه ب

 اين   در   و   باشد   ظاهرى  يا  و  اضطرارى  يا  بوده  واقعى   اختيارى  امر  آنكه  از  اعما   ؛شودامتثال امر محسوب مى 
 .امر اختلّفى روى نداده است

  توان مجزى بوده و مى   ،همچنين خلّفى نيست در اينكه امتثال مزبور با اين صفتى كه برايش ذكر نموديم
 نحو ه  ب  و   مطلوب  وجه   بر  را  تكليف  مكلاف  فرض  حسبه  ب  زيرا   ؛شد   مستغنى  ديگر   امتثال   از   اشبواسطه

 .پس وجهى براى امتثال ديگر وجود ندارد ؛اه آمر آورده دلخو
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ه شده ساقط مى ه  و در چنين فرضى امرى كه ب   مكلاف   آنچه  ، فعل   انجام  بواسطه  زيرا  ؛گرددمكلاف متوجا
 حصول  از  پس  است   مستحيل   و   گرديد   منقضى  و   سپرى  زمانش  و  گرديد   حاصل   ، بود  شده  دعوت   آنه  ب

انجام فعل بود  ه زيرا وقتى غايت و غرضى كه موجب خواندن مكلاف ب ؛ باقى باشد  همچنان  امر ، آمر  غرض
بپايان رسيده و اگر دعوت باقى    ، حاصل شد معناى آن تحصيل حاصل بوده كه امر    ،بماندزمان دعوت 

مصاديق وجود    از  غايت   و   غرض  بودن   بدون  ، دعوت  بقاء  گفت   توانمى   يا   و   باشد مستحيل و غير ممكنى مى 
 . شودمعلول بدون علات است كه امر محال تلقاى مى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


